
 

  

  

  

  

  

  * هاى حج در زمان ایلخانان احکام و فرمان

   رسول جعفریان

   ایلخانان مغول و کاروان حج

رخ داد، هنـوز مسـأله کـاروان     656با گذشت چندین سال از سقوط بغداد که در سـال  

مانده بود. مغولان که در آن زمان بـر   لاینحل  محمل عراقىامنیت آن و فرستادن تأمین  حج،

اى براى دنبال کردن این مسـأله و حـل آن نداشـتند؛ بـه      آیین بودایى و شَمنى بودند، انگیزه

خان نقل شده که زمانى با اغواى یهودیان بر آن شده بود تا کعبـه را از   عکس، درباره ارغون

مصر نیز جاى خالى بغداد عصر عباسـى را در حـرمین   میان بردارد. از سوى دیگر، ممالیک 

  پر کرده و در رقابت با زیدیان یمن، براى تسلط بر حرمین سخت فعال شدند.

در این سوى، مردم مسلمان عراقِ عرب و عجم، در انتظار باز شدن راه حج و حمایـت دولـت   

بایل میان راه را آرام کنـد  توانست با دو اهرمِ زر و زور، ق بودند. بدون حمایت دولت، چه کسى مى

و اجازه سفر به کاروان عراق را بدهد؟ طبعاً رفتن به این سفر ناممکن بود. دستگاه مغول، بـه دلیـل   

  داد. آن که به اسلام اعتقادى نداشت، حساسیتى هم نسبت به این مسأله نشان نمى

ژه ایرانیان بـود،  وی که در اختیار مسلمانان به  در مقابل، تشکیلات ادارى و وزارتى مغول

  مصمم بود تا این مشکل را حل کند.

                                                           
 .١٣٧٨، پاييز ٢٩ميقات حج، ش .*
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چهره مهم ایرانى این دوران، عطاملک جوینى،
1

عراق بود که پـس از درگذشـت     حاکم 

  باره بگیرد.  ، کوشید تا از جانشین وى اباقاخان، فرمانى در این664هولاکو در سال 

ه حکومت عـراق را در  هجرى به بغداد آمد، عطاملک ک 667زمانى که اباقاخان در سال 

اختیار داشت، استقبال شایسته و باشکوهى از خان به عمل آورد. پس از آن بود کـه وى را  

قانع کرد تا فرمانى در این باره صادر کند. متن این فرمـان را در ادامـه خـواهیم آورد. ایـن     

  نخستین قدم در باز شدن راه حج بود.

رفتنـد، امـا چنـدان روشـن نیسـت کـه        ج مـى در این دوره، زائران عراقى و ایرانى به ح

حمایت دولت از اینها، به چه صورت بوده است. باید توجه داشت که ایلخانـان مغـول، تـا    

، مسلمان نبودند و به همین دلیل، اهمیتى نیز به امر حجگزارى مسلمانان  خان غازان پیش از

  دادند. نمى

تر شده است. امـا   بحث حج جدىرسد از زمان غازان خان، که مسلمان شده،  به نظر مى

در این دوره نیز خبرى از این که مداخله مسـتقیمى در امـر حـج از سـوى دسـتگاه ادارى      

  مغول صورت گرفته باشد، نیافتیم.

(سـلطنت از  » سلطان محمد خدابنده«بیشتر اخبارى که در اختیار داریم، مربوط به زمان 

ت تا بـیش از گذشـته بـه مسـأله حـج و      داش ) است. تدین وى، او را بر آن مى716تا  704

  برطرف کردن مشکلات حجاج اقدام کند.

                                                           
احـوال وي را   و بـوده اسـت. شـرح   ک ـو رئيس تمامي عراق عرب در زمان اباقا بن هولا» تاريخ جهانگشاي« وي صاحب .١

و حكومـت بغـداد را داشـت.    ک ـمحمد قزويني در مقدمه تاريخ جهانگشاي به تفصـيل آورده اسـت. وي در دوره هولا  

درگذشت و فرزند او اباقا بر سر كـار آمـد، سـونجاق، يكـي از امـراي       ۶۶۳ربيع الثاني سال  ۱۹ و درکزماني كه هولا

) و ۶۸۰(سـال   كرد. وي تا پايان سلطنت اباقا مغول، به حكومت عراق رسيد و عطاملك به نيابت وي عراق را اداره مي

ار حكومت كرد. زمـاني كـه ارغـون    سال بر اين دي ۲۴يك سال در عهد احمد تكودار حكومت عراق را داشت و جمعا 

  به بغداد درآمد بناي بدرفتاري با عطاملك را گذاشت و وي اندكي بعد درگذشت.

بوده است. محـل درگذشـت وي مغـان بـوده و پـس از مـرگ        ۶۸۱تاريخ درگذشت عطاملك، روز چهارم ذي حجه سال 

  جسدش را به تبريز آوردند و در مقبره چرنداب دفن كردند.

  اوست. يگواه بر نثر عال» تاريخ جهانگشاي« ري دلنشين و اديبانه داشته وعطاملك نث



 283 هاي حج در زمان ایلخانان احکام و فرمان 

 

از سوى دیگر، اختلاف اشراف حسنى مکه بر سر تسلط بر این شهر و نیز استفاده آنـان  

از رقابت میان ممالیک و مغولان براى گرفتن کمک بیشتر یا حمایت از یکى از اشـراف در  

  له حج و توجه به مکه بیشتر باز کرد.برابر دیگرى، پاى ایلخانان را به مسأ

اى بود که یک گروه طرفدار تسلط مصر و  اختلاف میان اشراف حسنى در مکه، به گونه

گروه دیگر طرفدار تسلط ایلخانان و احیانا شاهان زیدى یمن بودند. در این اخـتلاف و در  

ن کمـک  گریخت تا با گـرفت  پى درگیرى، فرد شکست خورده به دربار محبوب خویش مى

  مالى و نظامى، بار دیگر بر شهر مکه مسلط شود و به نام سلطان مورد نظر، خطبه بخواند.

طبیعى بود که نفوذ و تسلط ممالیک بر مکه، به دلایل مختلف بیش از ایلخانان بـود. در  

عین حال، به دلیل آن که حاکمان مکه و مدینه از سادات بودند و برخى از آنان آشکارا بـر  

از تسـلط ممالیـک ناخشـنود بودنـد و بـه دنبـال راه        -اعم از زیدى و امامى -عمذهب تشی

هـاى گریـز آنهـا، روى آوردن بـه      گشتند. طبعا یکى از راه گریزى از پذیرش سلطه آنان مى

یکـى از   1چنـدانى نداشـتند.    زیدیان یمن بود که البته در برابر نیروى نظامى ممالیک قدرت

در مکه وجود داشت، نـزاع فرزنـدان شـریف مکـه ابـونُمى      هاى مهمى که این زمان  جریان

) در موضوع امارت این شهر بود. ابـونمى، یکـى   701محمد بن حسن بن على بن قتاده (م 

 2بر مکه حکومت کـرد.  701تا سال  669از اشراف و سادات حسنى بود که از حوالى سال 

را داشـتند، جـز آن کـه     وى صاحب فرزندان متعددى بود که آنان نیـز سـالها امـارت مکـه    

                                                           
هاي زيدي مذهب بودند كه اين زمان امام جماعت خـود را داشـتند.    يكي از عوامل بسط و نفوذ تشيع در مكه، يمني .١

وسم حج بـه مكـه   سپاه مماليك وارد مكه شد، امام زيديان از شهر مكه خارج شد و پس از م ۷۲۵زماني كه در سال 

نويسد: امام زيديه مردي از سادات بود كه ميان ركن يماني و اسـود اقامـه    بازگشت. ابن فهد پس از نقل اين خبر مي

  خواند: كرد و در نماز صبح خود در قنوت چنين مي جماعت مي

. »الذين أذهب االله عَنهُم الرّجس و طهّـرهم تَطهـيراً محَُمّد المصطفين الأطهار المنتخبين الأخيار  اللّهُمَّ صلِّ عَلى محَُمّدٍ وَعَلى آلِ «

؛ العقـد الثمـين،   ۱۸۰، ص۳كرد. نك: اتحاف الوري، ج برد و براي او دعا مي پس از آن، نام امام زيديان يمن را نيز مي

ا به قاهره رفت، سلطان از وي خواست تا امام زيديـه ر  ۷۲۶. زماني نيز كه رميثه حاكم مكه در سال ۹۹ـ ۹۸، ص۶ج

  .۱۸۴، ص۳از شهر بيرون كند و او چنين كرد. اتحاف الوري، ج

  .۵۳۳و  ۵۲۳)، صص ۱۴۱۳در باره او بنگريد به: تاريخ امراء مكه، عبدالغني عارف( دمشق، دارالبشائر،  .٢
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  میانشان اختلافات شدیدى وجود داشت.

حمیضـه و   ،چهار نفر آنان که درگیر این مسأله بودند، عبارت بودند از ابوالغیث، رمیثـه 

کردنـد. ابوالغیـث بـر     عطَیفه. رمیثه و حمیضه، تا مدتها به طور مشترك بر مکه حکومت مى

گ بعدى میان رمیثـه و حمیضـه بـود. حمیضـه کـه      ضد حمیضه شورید اما کشته شد و جن

  کشته شد و پس از آن رمیثه امارت مستقل یافت. 720سالها امارت مکه را داشت، در سال 

از این حوادث، آنچه که به بحث ما ارتباط دارد، پیوند ابوالغیث با ممالیک مصـر اسـت   

نیاورد و بـه دسـت بـرادرش     که او را با سپاهى به فتح مکه فرستادند. وى توفیقى به دست

حمیضه کشته شد. پس از آن سپاه جدیدى به حمایت از رمیثه برادر دیگرش اعزام شد کـه  

  این بار حمیضه به عراق گریخت و به سلطان محمد خدابنده پناهنده شد.

 -به نوشته برخى از منابع سنى، وى در آنجا سپاهى فراهم آورد و شـمارى از روافـض  

خواسـت بـا سـپاه     وى مـى  .وى کمک کردند؛ از جمله مردمانى از خراسان نیز به -شیعیان

در  1این لشکرکشى متوقف شـد.  716مذکور به مکه بیاید که با درگذشت خدابنده در سال 

فهد با اسـتفاده از منـابع    این باره، چندین گزارش مختلف و متفاوت در دست است که ابن

  مختلف فراهم آورده است.

عنبه، حمیضه فردى شجاع و در عین حال سنگدل بود که برادرش ابوالغیـث  به گزارش ابن 

را براى به دست آوردن حکومت کشت؛ پس از آن به عراق گریخت در حالى کـه پـیش از آن،   

افزاید: او نزد اولجـایتو رفـت و وى بـه او اکـرام فراوانـى       برادرش عضدالدین آنجا بود. وى مى

است تا سپاهى براى تصـرف مکـه بـه او بدهـد و او تعهـد      کرد. حمیضه از سلطان خدابنده خو

کند که مصر و شام را بـراى او تصـرف کنـد! سـلطان پـس از آن کـه امتحـان مختصـرى از          مى

  مقاومت وى کرد، سپاهى به فرماندهى امیر طالب دلقندى حسینى، همراه او فرسـتاد. زمـانى کـه   

  نده به آنان رسید.این سپاه نزدیک قطیف رسید، خبر درگذشت سلطان خداب

اى بـا امیـر طالـب نداشـت، سـپاه وى را بـر ضـد او         رشیدالدین فضل اللَّه نیز که میانه

                                                           
غاية المرام بأخبار سلطنة البلـد الحـرام، تحقيـق فهـيم محمـد شـلتوت، مكـه، جامعـة         (؛ ۲۳۹، ص۴العقد الثمين، ج .١

۶۱، ص۲، ج)۱۴۰۹، يالقر ام.  
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کى سـپاه ماندنـد. در ایـن وقـت، سـلطان      اند  تحریک کرد و امیر طالب با حمیضه و شمار

نظیـر   محمد بن قلاوون اعراب را بر ضد این سپاه تحریک کرد که حمیضه با مقاومـت بـى  

ر اموالى را که از وى غارت شده بود، مجددا تصـرف کـرد. از امیـر طالـب نقـل      خود، بیشت

شـنیده بـودم، در رفتـار جنگـى      7طالـب  شده است که: آنچه من از حملات على بن ابـى 

هاى شـام   حمیضه به چشم دیدم. پس از آن، حمیضه و سپاه به نجد رفتند و به غارت قافله

از وى دلجویى کـرد، امـا در بـاطن، کسـانى را     و مصر پرداختند. در این وقت سلطان مصر 

گزارش دیگرى حکایـت   1براى کشتن وى فرستاده بود که در فرصت مناسب او را کشتند.

از آن دارد که حمیضه با سپاهى که فراهم کرده بود، به همراه دو نفر از امراى مغول بـا نـام   

راب بوادى غـارت شـدند،   و ملکشاه، به رغم آن که در راه توسط اع -یا دارقندى -دلقندى

اى بـه دربـار    به سوى مکه آمدند و اجازه ورود به شهر را خواستند. رمیثه در این باره، نامه

توانـد وارد شـود.    ممالیک نوشت و به حمیضه نیز گفت که تنها با اجازه سلطان مملوك مى

امـا حـق   تواند به قصد عذرخواهى به مصـر بـرود،    از دربار ممالیک به وى گفته شد که مى

تـر اسـت، حکایـت از آن     کى تندتر و ضدشیعىاند  روایت دیگر که 2ورود به مکه را ندارد.

به نقطـه   9دارد که هدف خدابنده از اعزام این سپاه، انتقال جنازه شیخین از کنار قبر پیامبر

دیگر بوده است. اما امیر محمد بن عیسى، یک سپاه چهارهزار نفرى فـراهم آورد و آنهـا را   

  اموال فراوانشان را به چنگ آورد. در این خبر آمـده اسـت: ابـزار و وسـائلى     و غارت کرد 

روشـن   3که آنها براى نبش قبور شیخین به همراهشان آورده بودنـد نیـز تصـاحب گردیـد.    

هـاى   خبر ساختگى است و هدف آن وارد کردن اختلافات مذهبى در درگیرىاست که این 

کردنـد   سیاسى و تحریک سنّیان بر ضد شیعیان بوده است. در واقع، ممالیک چنین شایع مى

  اى  که سپاه مغول مدافع تشیع است و براى تحریک سنیان بر ضـد حمیضـه، چنـین شـایعه    
                                                           

  به نقل از عمدة الطالب. ۷۸ـ ۷۶، ص۲غاية المرام، ج .١

  .۶۲، صهمان .٢

)، ۱۴۰۴م محمد شلتوت، مكه، جامعة ام القـري،  ي(تحقيق فه اتحاف الوري،، ؛  محمد بن محمد بن فهد۶۳، صهمان .٣

  .۱۵۵، ص۳ج
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  را پراکنده بودند.

، حمیضـه موفـق بـه تصـرف مکـه و اخـراج       718، در سـال  کى بعـد اند  شگفت آن که

خطبه خواندن به نام سلاطین مملوك را رها کـرد و   شود. وى همان سال، برادرش رمیثه مى

با رسیدن این خبر به قاهره، از سـوى   1به نام سلطان ابوسعید فرزند خدابنده، خطبه خواند.

کارى از پیش نبرد تا آن که در سال  ممالیک سپاهى به سوى مکه اعزام گردید. این سپاه نیز

حمیضه به دست یکى از امراى مملوکى، که به او پیوسـته بـود، کشـته شـد.     720
2
پـس از   

قـدرت را در مکـه در اختیـار     737حمیضه، مدتى برادرش عطیفه و سپس رمیثـه تـا سـال    

  داشتند.

فرزنـد  گزارش قاضى نوراللَّه شوشترى از ماجراى حمیضه چنـین اسـت کـه: ابـوعراده     

جـا فـرار    از آن«ابونمى از کسانى بود که برادرانش او را به سلطان مصر تحویل دادنـد. وى  

وى برآن بود که با این نیرو به مکـه  ». کرد و پیش سلطان محمد اولجایتو آمده، مدد گرفت

برود؛ اما در بصره خبر مرگ سلطان را شنید. پـس از آن خـود بـه سـرحد حجـاز رفـت و       

کرد تا آن که قصد ملـک ناصـر، پادشـاه مصـر کـرده، کشـته        دیار تاخت مىهمواره بر آن «

».شد
3

که این زمان خود در سـلطانیه  » تاریخ اولجایتو«اما گزارش ابوالقاسم قاشانى، مؤلف  

  ] است: چنین [آورده 716بوده، از این ماجرا در ذیل حوادث سال 

و به همین تاریخ و شهور این سال، حمیضا پسر رییس مکه، برادر خود را که مربوث و مربـاى  

سلطان ناصر مصر بود، بکشت و به دیار عجم به خدمت محمد اولجـایتو مبـادرت نمـود و بـه     

لـطان از خـواص و      اجلاس خود به جاى برادر از حضرت همایون مدد و مسـاعدت طلبیـد. س

را با یک هزار سوار جان سپار به استمداد و استنجاد او نـامزد کـرد    مقربان خود حاجى دلقندى

به دفع دیگران، تا او را در مکه بر تخت مملکت قرار و آرام دهند. و بصره بـه او داد تـا مـال    

بصره بستاند و به سبیل راه حج کند و چهارپایان بسیار به وجه سـبیل راه کنـد. و او بـا مـالى     

                                                           
  .۲۶۶ص)، ۱۹۹۴يخ مكه، احمد السباعي، (مكه، ؛ تار۵۴۲؛ تاريخ امراء مكه، ص۸۴، ص۲نك: غاية المرام، ج .١

  .۲۴۲، ص۴؛ العقد الثمين، ج۶۷-۶۴، ص۲غاية المرام، ج .٢

  .۲۹۳، ص۲ق.) ج۱۳۷۶مجالس المؤمنين، (تهران، اسلاميه،  .٣
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ز بصره کوچ کرد. امیرى هزاره که بر آن سر حد مقـیم بـود و جمعـى    فراوان و شتران بسیار ا

جمعى قصد او کردند و قریب صد تومان مـال از او بربودنـد و    - اغراى - اعراب بادیه به اغواى

به معبر پیش ناصر بردند و او به رسم عرب تحت الحنک بسته با حمیضا و نوکران کـه اسـبان   

ضا را بر تخت مکه آرام دادند.نیکو داشتند برون رفتند و حاجى حمی
1
در فاصله دو سـالى کـه    

خواند، کاروان حج ایرانى، با هـدایاى فـراوان بـه مکـه      حمیضه به نام سلطان ابوسعید خطبه مى

طلا بود بـه    آمدند. على شاه، وزیر سلطان ابوسعید، دو حلقه طلا که وزن هر کدام هزار مثقال مى

اند این نذرى بود که على شاه براى به دسـت آوردن   . گفتهمکه فرستاد که به کعبه آویزان شود

) کرده بوده است.718موفقیت بر خواجه رشیدالدین فضل اللَّه (مقتول به سال 
2
    

نیز از سوى ایلخان مغول سلطان ابوسـعید، عنایـت و    720به گزارش ابن فهد، در سال 

  شد. -عراق عجم و عرب -توجه کاملى به مسأله حجاج عراقى

هاى مالى سلطان ابوسعید، به تخمین ذهبى، دویست و پنجاه هـزار دینـار طـلاى     ککم

مصرى بوده است. بر اساس همین گزارش، در آمدن محمل عراقى، نوعى توافق با سـلطان  

هـاى فراوانـى بـه امـراى      مملوکى مصر نیز شده بود، به طورى که از سوى سلطان، خلعـت 

س از نام سلطان مملوکى، از ابوسعید هم نـام بـرده   مغول داده شد. در مکه هم، در خطبه، پ

اى  امیرچوپان از امراى با نفوذ دولت مغول، نماینـده  726به گزارش مورخان، در سال  3شد.

آبـى   با نام بازان به مکه فرستاد که چشمه عرفه را آباد کند؛ آن هم در زمانى که زائران از بى

شد. بـازان پنجـاه هـزار دینـار از      فروخته مىبه شدت در رنج بودند و آب به قیمت گرانى 

امیرچوپان گرفت و پس از موسم حج، با استفاده از کارگران فراوان، که حتى زنـان نیـز در   

  میان آنان بودند، به آوردن آب از بیرون مکه تا صفا و مروه اقدام کرد.

بعد نیز به قاهره رفت و با سلطان مملوکى دیدار کرد؛ گرچه وى از اقـدام او، بـه دلیـل    

این که اجازه نگرفته، چندان خشنود نبود، اما با توجه به سـودمندى ایـن اقـدام، نتوانسـت     

                                                           
  .٢٠٠ص، )١٣٤٨، تهراني، تصحيح مهين همبلي، (ابوالقاسم قاشان، تاريخ اولجايتو .١

  .١٦١ص، ٣جي، اتحاف الور .٢

  .۱۷۱، صهمان .٣
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سخنى بگوید.
1

سال بعد امیرچوپان درگذشت و تابوت وى را حجاج عراقى به مکه آورده،  

خبر دیگـرى حکایـت از    2را به مدینه بردند و در بقیع دفن کردند. طواف دادند و سپس آن

، سلطان مملوکىِ مصر به شـریف مکـه دسـتور داده بـود تـا امیـر       730آن دارد که در سال 

  کاروان عراق را که نامش محمد الحجیج بوده، از بین ببرد.

ختگى از قضا پس از مراسم حج که شریف مکه در پى انجام این مأموریت آشـوبى سـا  

کند، یکـى از امـراى مملـوکى در درگیـرى کشـته شـده و امیـر         در مسجد الحرام ایجاد مى

در آخرین سـال زنـدگى سـلطان ابوسـعید؛      3برد. کاروان عراق جان سالم از صحنه بدر مى

، به دلیل آشفتگى اوضاع در ایران، کاروان ایرانى و عراقى زائـران، بـه مکـه    736یعنى سال 

گزارى محمل عراقى براى چند سال تعطیـل   یاد شده ادامه یافت و حجاعزام نشد. آشفتگى 

شد.
4

توانسـت   اشراف حسنىِ مکه نزد ایلخانان مغول، مى جداى از این مسائل، رفت و شد 

هاى مالى باشد. به گزارش قاضى نوراللَّه، عبداللَّه فرزند ابوالغیث محمد،  براى گرفتن کمک

غازان خان آمد و سلطان رقبات زیـادى در حلـه بـه    که پدرش حاکم مکه بود، نزد سلطان 

هایى که در روابط میـان ممالیـک و ایلخانـان بـود و نیـز       با همه دشوارى 5وى واگذار کرد.

شـدند. بـه طـور     مشکل حملات اعراب در میانه راه، کاروان حجاج ایرانى به حج اعزام مى

نظامى بـراى حفاظـت از    شد و به علاوه، شمارى معمول، براى حجاج سرپرستى تعیین مى

  کردند. آنان در برابر اعراب بوادى از حجاج مراقبت مى

  شد کـه یـک نمونـه از نخسـتین فـرامین را کـه        براى اعزام این افراد، فرامینى صادر مى

  به یقین اولین فرمـان در بازگشـایى راه حـج پـس از تسـلط مغـولان بـر بغـداد بـوده، در          

  اختیار داریم.

                                                           
  .۱۸۲و  ۱۸۱، ص۳، جياتحاف الور .١

  .۱۸۵همان، ص .٢

  .۱۸۹، صهمان .٣

  .۲۰۵همان، ص .٤
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هایى انشایى از این قبیل فرامین که مـورد اسـتفاده دبیـران و کاتبـان      نمونهافزون بر آن، 

  گرفته، برجاى مانده است. قرار مى

ها که درست مربوط به اوایل قـرن هفـتم هجـرى اسـت، در کتـاب       برخى از این نمونه

  کنیم. آمده که عینا نقل مى» دستور الکاتب فى تعیین المراتب«ارجمند 

اى کلى به این کـه حـج    ها آمده است. ابتدا اشاره ته در این فرمانطور معمول چند نک به

هـا را تهدیـد    یک فریضه واجب در دین اسلام است. دوم اشاره به خطرى که در راه قافلـه 

کرده و سوم این که بر پادشاه است تا با فرستادن نیرو و تماس بـا رؤسـاى قبایـل، ایـن      مى

رامین، از تعیین امیرالحاج که از طرف ایلخان معـین  خطر را از میان ببرد. همچنین در این ف

هزینـه فرسـتادن محمـل عراقـى و نیـز      تـأمین   شده، سخن گفته شـده اسـت. بحـث از    مى

هایى که باید میان رؤساى قبایل تقسیم شود و نیز لزوم حمایت نظامى از امیرالحـاج، از   پول

  مسائل دیگرى است که در این فرامین آمده است.

   ک جوینىفرمان عطامل

فرمانى که در ادامه خواهد آمد و پیش از این به اجمال، زمینه تاریخى آن را گفتـیم، بـه   

انشاى علاءالدین عطاملک بن بهاءالدین محمد بن محمد جوینى نوشته شده و خوشـبختانه  

  سواد آن برجاى مانده است.

 2449شـماره  اى بـه   خوانده شده، در مجموعه» یرلیغ«این حکم که به اصطلاح مغولان 

) در کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران موجود اسـت کـه بـا راهنمـایى     2389(میکروفیلم ش 

آقاى دکتر سید حسین مدرسى طباطبایى به آن راه یـافتم. پـس از آن     دوست دانشور جناب

هـاى مهـم آن    دریافتم که خانم بیانى نیز از منبعى دیگر به این حکم دسترسى یافته و بخش

اند. رساندهرا به چاپ 
1

گزارى ایرانیـان و   به هر روى این متن سندى است در ارتباط با حج 

  .667ساکنان عراق در سال 

                                                           
  .۳۹۹، ص۲و دولت در ايران عهد مغول، ج دين .١
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   من انشاء الصاحب علاءالدین رحمه اللَّه، در فتح راه حجاز و سفر کعبه بحکم یرلیغ

نِ ا�ر�حِيمِ 
ْ

ِ ا�ر��
�

  � ا�

} 
ٌ

ورٌ وَ كتِاب
ُ
ِ ن

�
مْ مِنَ ا�

ُ
 جاءَ�

ْ
د

َ
بِ�ٌ ق

ُ
لامِ  * م

�
 ا�س

َ
ل

ُ
ب

ُ
 س

ُ
ه
َ
وان

ْ
 رضِ

َ
ع

َ
ب
�
نِ ا�

َ
 م

ُ �
دِي بهِِ ا�

ْ
ه

َ
�

 ا��ورِ 
َ

ماتِ إِ�
ُ
ل

�
مْ مِنَ الظ

ُ
ه

ُ
رجِ

ْ ُ
}وَ �

1  

به حکم آنک توفیق و سعادت مکنون و مدخرست و بر مثال چنین در ضـمیر روزگـار   

داد قبول حاصـل،  مخزون و مضمر، نه هر دورى وقت ظهور آن است و نه هر ذاتى را استع

وآن کار رابه ذاتـى   »والأمور مرهونة بأوقاتها« اند و خوذ هر کارى را به زمانى مخصوص کرده

تاهنگام آن کار در نیاید جد و جهـد مـنجح نیسـت و     »وكل ميسر لما خلق له«  مفوض ومعلّق

شـاهانِ  همال بادشاه، عالمِ مالک رقابِ امـم، شـاه    کوشش و کشش نافع نه، و چون ذات بى

عرب و عجم، منشأ سعادات و منبع خیرات است، هر سعادت کى ایام در جیب غیب نهاذه 

بوذ و هر خیر کى زمان در حجاب کتمان آماذه کرده، اینک در عهد همایون و دور میمـون  

از عدم به وجود آید و از قوت بفعل تا اعتزاى آن به دولت از ماده او باشد وانتساب » اباقا«

  ر خجسته او کشذ:آن بروزگا

  ور نيست باورت اينك بدار گوش

هاى بسیار بـاز   هاى مدید و سال بعد از آنک امیذهاى خلایق بریده کَشته بوذ و از مدت

ِ { طوایف اسلام از زیارت بیت اللَّه الحرام بازمانده و دل برداشته و رکن حج اسلام کى
�

وَ ِ�

 
َ
ت

ْ
نِ اس

َ
تِ م

ْ
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َ
و آن یک رکـن اسـت از ارکـان خمسـه کـى       2}طاع

خراب مانده است و اسلام به حقیقت بر مثال ذاتى است و ارکان خمسه را مثابـت حـواس   

 مدينـة آراى  خسمه کى ضعف یکى از آن ضعف ذاتست و در این وقت کى مواکـب گیتـى  

هـاى باذشـاهانه و عواطـف     السلام بغداد را بِسم مراکـب متـوج گردانیـذ از جملـه عنایـت     

بـه    اجازت طوایف اسـلام  و  فتح راه مکه  شاهنشاهانه که صادر شذ و بذان یرلیغ نفاذ یافت

                                                           
  .۱۶، ۱۵مائده:  .١
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زیارت کعبه معظمه و تعیین لشکر به رسم بدرقه و سبل و صدقه بود. اشاعت این خیر عام 

ه به انام بر حسـب یرلیـغ جهـان پیمـاى و فرمـان بندگشـاى و منشـور        و افشاى این حسن

محمـد  «پسـران  » محمـد «و » عطاملـک «زداى و مثال رهنماى بندگان دولت روز افزون  غم

 {  به آوازى بلند نداى» جوینى
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دمند و بر عقب ایـن   در مى 1 }لِ�

  گویند: مى

 جان برافشانيد كان آرام جان آمد پديد ستان آمد پديد ايها العُشّاق باز آن دل

هـاى تـا در شـوق تقبیـل      که سالوقت است کى ارباب وجد و صفا و عاشقان مروه و صفا 

وار پـاى در راه   اند، لبیک زنان احرام بندنـد و عاشـق   عتبه کعبه چشم انتظار بر دریچه غیب نهاده

سـ{ کار آرند و ماسوى اللَّـه را پشـت پـاى زننـد     هنهند و روى ب
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2
و جمعى کى پنبه غفلـت در گـوش نهـاده     

 ...{ بودند به حجت آنک راه حجاز مسدودست و عذر دفع
ً

ـ�يِلا
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ْـهِ س  إِ�َ

َ
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ْ
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َ
موجـود،   }م

یقین دانند کى آن عذر به فضل بارى تعالى و یمن دولـت قـاهره زایـل شـد و آن بهانـه کرانـه       

گرفت، بعد از این چه گویند و به چه حجت تمسـک جوینـد اگـر هـیچ گونـه انـوار ایمـان و        

سعادات از صحیفه دلشان محو نگشته است و به زنگار غفلت مبدل نشده وقـت فـوت نکنـد و    

فـى   وکار امروز را بـا فـردا نیفکننـد،    »والفرص تمر مر السحاب« ست نگذارند،قدرت فرصت از د

 چون فیض حق تعالى شامل شد و مرحمت و سیورغامیشى  الجمله
3
باذشـاه حاصـل آمـذ، ایـن      

بشارت به خاص و عام و دور و نزدیک و ترك و تازیک رسانیذه شذ تا تمامت مؤمنـان از مـرد   

شیخ و رضیع به تضرع و ابتهال دست نیـاز بـه حضـرت     و زن، خاص و عام، شریف و وضیع،

تخـت خواهنـد و    بخت سلیمان زاده جوان ذوالجلال بردارند و دوام عمر و ثبات ملک این بادشاه

  شاءاللَّه تعالى وحده. شکر این نعمت را ورد ورد زبان خود سازند ان

                                                           
  .۲۷حج:  .١

  .۷تحريم:  .٢

  است. ينوازش و تلطف و خيرخواه: يدر زبان مغول .٣
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 ».غرة رجب شهرااللهّ الأصم رجب سنة سبع و ستين و ستمائة كتب في«

، شاعر نامى ایـران را بـر سـر ذوق آورد و از     سعدى  این خدمت برادران جوینى بود که

  این که اسلام توسط ایشان رواج یافته، به ستایش آنها پرداخت:

  سپهر حشمت و درياى فضل و كـوه وقـار   جهان دانش و ابـر سـخا و كـان كـرم

ـــــه    خدايگان صدور زمانه شـمس الـدين ـــــلام و قبل ـــــه اس ـــــماد قب   زوارع

اما متون انشایى که محمد بن هندوشاه نخجوانى در کتاب دسـتور الکاتـب فـى تعیـین     

  کنیم: المراتب براى ما نگاه داشته، چندین فرمان با ارزش است که متن آنها را نقل مى

   در فتح راه حج و فرستادن محمل

   دو صورت مکتوب و جواب

  صورت اول مكتوب

   نوع اول

تـر شـغلى کـه     گـردد کـه مهـم    گشاى معروض مـى  فکر مشگل بر رأى صواب فرماى و

دار و سلاطین شریعت شعار، متصدى آن گردند، تمشیت امور شرع و اسـلام   پادشاهان دین

 مبـانىِ مملکـت   »الـدین و الملـک توأمـان   «  و اقامت فرایض و احکام است. چه، به نـص ،

 ـ  بى سـلوك شـارع شـریعت     ىتمهید قواعد دین و ملت استحکام نیابد و مهمات سـلطنت ب

صـلوات اللَّـه    -انتظام نپذیرد. و یکى از معظمات مصالح دین و کلیات اوامر سید المرسلین

  است.» فریضه حج«اقامت  -و سلامه علیه

از او پرسید  -اللَّه علیهم اجمعین رضوان -به حضور صحابه 7چه، در وقتى که جبرئیل

  که:

 اله الا االله و أن محمّدا رسول االله و تقيم الصلاة و ما الإسلام؟ قال: الإسلام ان تشهد أن لا«

 ».تؤتي الزّكاة و تصوم رمضان و تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا

ها دانسـتن و فهرسـت    پس به حکم این حدیث، فرایض اسلام را عنوان کارنامه داستان

مانـد کـه   ها گردانیدن از وصـایاى دیـن و قضـایاى خـرَد باشـد و پوشـیده ن       روزانه دولت
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هاست تا راه حج به واسطه تعرّض اعرابِ طریـق کـه بـر خـلاف طریـق، قطُّـاع علـى         سال

اند، بر متوجهان قبله اقبال و کعبه فضـل و افضـال و منـاخ رکـب جمـال و جـلال        التحقیق

باشـد و اکثـر طالبـان     الجلال مشوش و صفاى مشارب آن مکدر و منغص مـى  حضرت ذى

و مقام، بدین واسطه از مطالب و مقاصد خود ممنوع و محرومنـد  الحرام و زائران رکن  بیت

و فریضه حج که یکى از ارکان خمسه اسلام است، فوت شـده و تـدارك آن حـال وظیفـه     

  تقلُّد ولات امر و حمات بیضه دین و ملْکَست.

در محل آن خطـاب خواهنـد. و    -جلّت کبریاؤه -چه، هر آینه از حضرت رب العالمین

ک شریفه آن حضرت مجاور حرمین شریفین و اعراب بوادى و حواضـر اسـت،   چون ممال

این مکاتبه اصدار افتاد، به امید آنک حکم مطاع و فرمان واجـب الاتبـاع بـه امـراى بـوادى      

عرب نفاذ یابد و به مواعد خوب مستظهر گردند تا در منع و دفع اعراب طریق سـعیى کـه   

بـه  » قافلـه شـرقى  «و توجه » وفْد عراقى«الیوم تردد مثمر و منجح باشد به جاى آرند، وبعد 

بر ایسر وجـوه دسـت دهـد و مثوبـات آن حضـرت       -زیدا شرفاً و جلالا -حرمین شریفین

بدین ذخیره ماند. با وجود اهتمام آن حضـرت بـه تمشـیت مصـالح     شریفه سلطانى را ابدالآ

  افتد جهان به کام باد. ملک و ملت به مزید تأکید افتقار نمى

   ع دومنو

بر رأى عالم آراى پوشیده نماند که اجلِّ اعمال که قیام بدان در حضـرت رب العـالمین   

مقبول و اجملِ مساعى که در جناب جلال احدیت مستحسن و مشکور افتد، تقویت اوامـر  

چـه، روزِ   -] وسلم اللَّه علیه [و آله صلى -دین و تمشیت شعار شریعت سیدالمرسلین است

ترویج آن رواج گیرد و کارخانه مملکت به تعظیم آن اسـتعلا پـذیرد. و چـون     بازارِ دین به

:یکى از ارکان دین بر موجب نص } 
ً
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ه فریضه حج است، بر سلاطین اسلام و ملوك ایام در فتح آن راه کوشیدن و طالبان بیت اللَّ

را از تعرض اعرابِ طریق صـیانت واجـب دانسـتن و بـه مقاصـد دینـى و مطالـب یقینـى         

  رسانیدن، از اهم مهمات و اوجبِ مفترضات است.

بنابر این مقدمه، این مکاتبه به حضرت شریفه ارسال رفت تـا چـون محمـل شـریف از     
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کـه نـواب    این مملکت به حدود آن ممالک که مجاور اماکن اعراب است، رسد، جمعى را

نامدار صلاح و صواب دانند، به بدرقه محمل شریف روانه گردانند و امثله شریفه به امـراى  

زجـر  » قافله شرقى«و » وفْد عراقى«اعراب بوادى نافذ گردد تا اعراب طریق را از مزاحمت 

دا زی -به حرمین شریفین -فى امان اللَّه و حفظه و حراسته -و منع کنند و توجه ورود وفود

بر اسهل وجوه دست دهد و مثوبات آن به روزگار شریفه ابدا واصل گـردد   -شرفاً و جلالًا

از  -جـلّ جلالـه   -اللَّـه بـه حضـرت رب العـالمین     و امداد شکر و افراد دعاى حجاج بیـت 

  مساعدت آن حضرت متواصل گردد. ان شاء اللَّه تعالى جهان به کام باد!

   نوع سوم

ادام اللَّه دولته دوام الزمان و صـرف   -افکار حضرت شهریارى بر صوایب آراء و ثواقب

جلّ ذکره  -آید که حکمت ربانى معروض و معلوم گردانیده مى -عن فنائها طوارق الحدثان

در تفویض امور سلطنت و مملکت به پادشاهان اسلام، آن است کـه مطـامح    -و عم شکره

ن به تخصیص اهل اسلام و ایمان باشـد و  انظار و مشارح افکار ایشان انتظام مصالح جهانیا

همچنانک در تربیت معاش ایشان سعى نمایند، از تدبیر معاد ایشـان نیـز غافـل نباشـند تـا      

  ».و الظل يتبع صاحبه« بر ایشان صادق آید »السلطان ظل االله في أرضه«  حدیث

 ِ� {  و چون یکى از فرایض دین به موجب نص کلام رب العـالمین 
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فریضه حج اسـت و مجمـوع مسـلمانان بـه      -] و سلم صلى اللَّه علیه [وآله -سید المرسلین

ِ { شرط استطاعت، به دلیل آیت:
�

 وَ ِ�
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یکى از اسباب استطاعت امن طریق اسـت از قطُّـاع و سـرّاق و     همأمورند؛ و شک نیست ک

دارنـد و   حرامیان؛ و معلوم است که اکثر اوقات، اعراب طریق آن راه مبارك را مشوش مـى 

افتـد، واجـب    گردند و فرستادن محمل شریف نیز در توقف مى مىوفداللَّه محروم و ممنوع 

آمد این معنى بـه مسـامع شـریفه، ملئـت جـوراً، رسـانیدن تـا مرحمـت جِبِلّـى حضـرت           

شاهنشاهى که مستفاد از محض تدین و تشرّع است، امثله شـریفه بـه امـراى بـوادى انفـاذ      

ردند و وفد مبـارك کـه ملازمـان    فرماید تا اعراب طریق را از تعرّض حجاج مانع و زاجر گ
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محمل شریفند، به فراغت خاطر به تـردد و توجـه بـه حـرمین شـریفین اشـتغال نماینـد و        

مثوبات آن هر آینه روزگار همایون را ابدالدهر مدخَّر گردد. ان شاء اللَّه العزیز امور دیـن و  

  ساخته باد!  دولت بر وفق رأىِ اعلى

   صورت دوم جواب

   نوع اول

وقوف بر مواقع اقلام شریفه و مقاطر ارقام منیفه، اشارتى کـه از عـالى حضـرت     بعد از

در باب امن راه حج که یکى از فـرایض دیـن اسـلام     -لازال من العلاء به مزید -شهریارى

است صادر شده و مجموع مسـلمانان را مطاوعـت آن واجـب، بـه سـمع ارادت و اعتقـاد       

ایمن مفاخر که حضرت رب العـالمین جـلّ جلالـه     اعظم غنایم و اصغاکرده آمد و آن را از

در حق بندگان ارزانى دارد دانسته شد و از آنجا بـر کمـال تـدین و وفـور شـرع و تصـون       

حضرت شریفه استدلال رفت و در روز احکام به امراى اعراب بوادى نافذ و صادر شد کـه  

ند از تعرض وفد عراقـى  گرد باشند و متعرض قفول و زوار مى قبایلى را که بر راه حجاز مى

و قفل شرقى و ملازمان محمل شریف منع و زجر واجب دانند و بعد الیوم در صـیانت راه  

اجتهادى که در دین و دنیا مربح و منجح و در ملـک   -زیدا شرفاً و جلالا -حرمین شریفین

 ـ ت و ملت مثمر و منتج باشد، به جاى آرند تا طوایف اهل اسلام به فراغت خاطر متوجه بی

الحرام و زیارت رکن و مقام توانند شـد و حضـرتین شـریفتین را از اوفـر اجـور و اجـزل       

  مثوبات مکتنز و مدخر گردد.

  ان شاء اللَّه تعالى دولت مخلّد باد!

   نوع دوم

رود که اشـارتى   بعد از اطلاع بر مطاوى خطاب شریف و فحاوى کتاب منیف، اعلام مى

ارکان دین اسلام است و جمیع مسلمانان بـه اقامـت آن   که در باب فریضه حج، که یکى از 

مؤکّـد   -شرّفها اللَّه تعالى وعظمها -مأمورند، فرموده و به نصوص کلام قدیم و قرآن حکیم

ترسـى و شـمول    دارى و وفـور خـداى   و مستحکم گردانیده، به وقوف پیوست و کمال دین

امصار بدین صـفات ممتـاز   پرورى حضرت شریفه که از سایر ملوك اقطار وسلاطین  رعیت
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است، معلوم شد و همگى همت بر ایمنى راه حج و دفع قطاع و سراق مصروف و موقوف 

گشت و مکتوبات به امراى بوادى و حواضر اصدار افتاد تا اعراب طریـق را بـه تعریـک و    

توبیخ و تشدید و تعنیف مخصوص گردانیده، از تعـرض وفـد عراقـى و قفـل شـرقى کـه       

شریفند منع کلى واجب دانند تا بعد الیوم زوار بیـت اللَّـه و وفـود حـرمین     ملازمان محمل 

تصورِ خوفى و توقعِ رعبـى متوجـه قبلـه اسـلام و کعبـه       بى -زیدا شرفاً و جلالًا -شریفین

خواص و عوام انام گردند و جهتین را اجر جزیل ذخیره ماند، ان شاء اللَّه تعالى یعلـم اللَّـه   

ن اشارت که از آن حضرت صادر شده، ممنون منن جسـیمه گشـت   که مخلص معتقد در ای

  و لایزال چنین خدمات و مهمات را مترقّب است. دولت مستدام باد!

   نوع سوم

منهـى گردانیـده    -دامـت سـلطنته   -بر شرایف آرا و کرایم افکار حضرت عالى سلطانى

و قفـل شـرقى   فرستادن محمل شریف و توجه وفد عراقـى    آید کى اشارتى کى در باب مى

فرموده و از تعرض اعراب طریـق شـکایتى    -زیدا شرفاً و جلالًا -به جانب حرمین شریفین

نموده، در روز یکى را از مقربان به امراى بوادى اصـدار افتـاد وتأکیـدى کـه آثـار آن عمـا       

قریب به وضوح خواهد انجامید، در باب منع اعراب طریق و قطاع و سرّاق کرده شـده و از  

گرفته آمد تا اگر بعد الیوم اعراب طریـق متعـرض ملازمـان     1وادى مکتوب موچلکاامراى ب

ازند، امرا عوض از خاصه خـود جـواب   اند محمل شریف و وفود و زوار گردند و خسارتى

گویند. امید است کى فیما بعد وفود، شاکر و ذاکر خیر باشند. ان شاء اللَّه تعـالى جهـان بـه    

کام باد!
2

اقامت فریضـه حـج، کـه یکـى از       محمل شریف و وفد حجاجدر تفویض امارت  
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در حاشيه، با خط مغاير افزوده: موچلكاو آن حجت است بر شرط مثوبه؛ گويند كه فلان جـا چنـين قـدرمال هسـت،      .١

  اگر نباشد سر من شرط باشد و به اين شرط حجت دهند.

، ۱ج، م)۱۹۶۴مسـكو،  ، تصـحيح عبـدالكريم علـي اوغلـي علـي زاده،      يدستور الكاتب، (محمد بن هندوشـاه نخجـوان   .٢

  ۳۸۴ -۳۷۴ص
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ً
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َ َ
� ِ

�
بعضـى را از اهـل اسـلام     }وَ ِ�

استطاعت حج به واسطه ضیق مجال یا ناایمنى راه از تعرّض قطُاع و سرّاق و حرامیـان کـه   

دار و سلاطین شـریعت شـعار امـن     د، بر ذمت پادشاهان دینافتد، نباش آنجا بسیار اتفاق مى

] راه، تا موجب حرمان مسلمانان از چنان مقصدى شریف معهدى منیف نشود و سبب  [این

توجه طالبان و معتقدان گردد، فریضه و متحـتم اسـت. واگـر اهمـال نماینـد، هـر آینـه در        

  د و نعوذُ باللّه من ذلک.حضرت رب العالمین بدان تقصیر مؤاخَذ و مخاطَب گردن

دار و امنـاى پرهیزکـار کـه بـه      بنابر این مقدمه، واجب شد، شخصـى را از امـراى دیـن   

شجاعت و جلادت و شهامت و صرامت مخصوص و موصوف باشد، به امارت قافله حـج  

و نیابت محمل شریف تعیین فرمودن و لشکرى مرتّبِ مستعد بدو سپردن تـا در خـدمت و   

را قاید ومقـدم بـوده بـه    » وفد عراقى و قافله شرقى«یف متوجه شده و ملازمت محمل شر

  دفعِ قطُّاع طریق و سرّاق و حرامیان مشغول گردد و قافله و سابله را به سلامت بگذراند.

از مشاهیر شجاعان روزگار و معـارف  » پهلوان سراج الدین«الحاج و الحرمین  و چون زین

مشـرفّ   - و جلالاً زیدا شرفاً - سفر مبارك حرمین شریفین دلیران روزگار است و به کراّت به

و مکرمّ شده و بدان سعادت استسعاد یافته و به احوال مراحـل و منـازل و اعـراب عشـایر و     

اند، عارف و خبیر گشته و مکامنِ دزدان و حرامیان و مهـاربِ قطّـاع    قبایل که در آن راه ساکن

جاج و نیابت محمل شـریف بـدو تفـویض رفـت و     و سراّق معلوم کرده، راه امارت قوافل ح

پانصد مرد لشکرى تمام سلاح به او سپرده شد تا بر وجهى که از شمول شجاعت و جـلادت  

و کمال مردانگى و وفور فرزانگى او معهود اسـت، محمـل و قوافـل را از بغـداد بـه حـرمین       

  شریفین رساند و به سلامت باز آرد و دفع حرامیان واجب داند.

بب این حکم نفاذ یافت تا از این تاریخ باز امـرا و حکـام و متصـرّفان بغـداد و     بدان س

امیـر قافلـه   «حلّه و کوفه و اعمال فراتى و سایر بلاد عراق عرب، پهلـوان سـراج الـدین را    

دانسته، جانب او را موقَّر و مکرَّم و مرحب و معظَّم دارند و دیگرى را بـا او مجـال   » حجاز

ند و وجهى که به موجب حکم یرلیغ بالتون تمغا جهـت مواجـب او و   مشارکت تصور نکن

لشکریان حوالت رفته و وجوهى نیز که جهت ترتیب محمل شریف در مؤامره ثبـت افتـاده   
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انـد، در روز بـر    و على حده حکم در آن باب نفاذ یافته و نسـخه دفتـر از دیـوان بـدو داده    

مواضع مرجوالحصول تخصیص کرده، نوعى سازند که در مـدت پـانزده روز بـدو واصـل     

 خيـرة گردد تا در وجه ترتیبِ محملِ شریف و مصالحِ خود و لشکریان صرف نموده علـى  

  اللَّه تعالى، در صحبت محمل و قافله توجه نماید.

اجود و بنـى لام و   بطنین و آل امراى بوادى عرب و اعراب طریق و رؤسا و وجوه قبایل

بنى خالد و غیرهم، در هر موضع که پهلوان سراج الدین را جهت دفع حرامیان و مفسـدان  

به مدد و لشکر احتیاج افتد و ایشان را اعلام کند، شب و روز ناگفته بر نشینند و به مـدد و  

  مساعدت مشغول گردند.

جهـت امـراى حـرمین شـریفین و     الدین نیز چنان سازد کـه وجـوهى کـه     پهلوان سراج

مجاوران آنجا و اعراب طریق در نسخه مهمات محمل شریف مثبت است، به تمام و کمـال  

واصل گردد و امداد شکر ایشان و حجاج و قوافل متواصل شود تا به محمـدت پیونـدد. ان   

  ***1شاء اللَّه تعالى!

ى مانده کـه آن نیـز در   برجا» قراقویونلو«فرمان دیگرى هم از جهانشاه یکى از سلاطین 

ادامه فرامین قبلى، قابل توجه است.
2

این متن بر اساس آنچه در پایان متن عربـى آن آمـده،    

  نوشته شده است: 870در ذى حجه سال 

 نصر من االله و فتح قريب و بشر المؤمنين
3
 بالجنة 

   یا محمد یا على

   بسم اللّه الرحمن الرحیم

ِ وَ { قال اللَّه تبارك و تعالى:
�

�ِ 
َ
رَة

ْ
م

ُ
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ْ
 وَ ال

�
َج وا ا�ْ

�
تمِ

َ
  و قال ایضاً عزّ من قائل: ؛}أ

                                                           
  .۲۱۶ -۲۱۳، ص۲دستور الكاتب، ج .١

كـه مربـوط    متن ذيل ابتدا عربي و بعد فارسي آن آمده كه در بسياري از موارد، عبارات ناصحيح است و روشن نيست .٢

ده، ارائـه  به اصل كتاب بوده يا. ..؛ به هرحال، از عربي صرف نظر شد و متن فارسي به همان صورت كه در مأخـذ آم ـ 

  شده است.

٣.  :۱۳صف.  
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 مـن الـداعى الـى اللَّـه ابـوالمظفر      ؛}وَ ِ�

  جهانشاه.

س قیاس حکیمى را که علَم به وساطت این دولت بر افراخـت و شـکر و سـپا    حمد بى

کریمى را که ارسال قوافل حجاج به لطف عمیم بندگان صادق را میسـر سـاخت و درود و   

دین که تا قدم در عرصه عرفان ننهاد، هیچ عـارف،  الالعلم و  مدينةتهنیت نامعدود بر پایگاه 

  پروردگار عالم را نشناخت.

ى خطاب، و و السلام، آن مدنى برْقع یکى نقاب بدر رفیع احمد عال الصلوةمحمد، علیه 

  بر آل و اصحاب و عترت او که بى سعى ایشان ساحت اسلام از خاشاك ضلال نپرداخت.

و دعـا، اشـراف سـادات     صلوةبعد از سعى کردن در وظایف حمد و ثنا و احرام بستن، 

واکابر ائمه و قضات و علما و مشایخ و موالى و اصول و اعیان و اهـالى و اصـحاب رأى و   

وقیر، طالبان زیارت بیـت اللَّـه الحـرام، عاشـقان وصـال کعبـه و مقـام،        تدبیر، ارباب عزّ و ت

 ] مجاوران حرم کعبه، متوطّنان سواد بکّه، احیاء عرب و احشام از اهـل بـوادى و خیـام [ان   

وا{
ُ
قا�

َ
ت

ْ
م� اس

ُ
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ُ �
ا ا�

َ
ن
�
وا رَ�

ُ
ِينَ قا�

�
، واستووا على المنهج القویم و اقاموا؛ بداننـد کـه مقصـود    }ا�

و مهم کلى از فتح عراق و عرب و دفع مواد فتنه و شَغَب، این بود کـه مـدتى مدیـد     اصلى

طریق حجاز بر اهل شوق و نیاز مسدود گشته و تطاول ظَلَمه و اشرار از حد گذشته بود، و 

در این چند گاه ضروریات امور از فتح این راه مانع شده، به حکم آن وقت سـیف قـاطع و   

فَـإذِا   از صدق نیست تصمیم عزیمت شد از حضـرت اللَّـه نـداى   التوفیق نجم ساطع. چون 

لْ عَلىَ االلهِ به گوش جان رسید. بعد از توجه بدان دیار به توفیق کردگـار فـتح آن     عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

زَنَ « حصار با استوار و قلع آن طایفه بدکردار میسر گشت، مْدُ اللهِِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَْ   .»الحَْ

این وقت مقرب الخاقانیه، انیس المجلس السلطانیه، نظـام الـدین، عبـدالحق کـه بـه      در 

سابقه خدمت از اقران ممتاز و به نیکو بندگى و جان سپارى سرافراز است و مـدتى اسـت   

کرده، التفات خاطر فیـاض در شـأن او درجـه اعلـى و       که ترك ملاهى و اعراض از مناهى

مل قافله حجاج و قاید و دلیل و امیر حاج گردانیده شـد.  مرتبه قصوى گرفته، او را میر مح

باید از سنه و سنین ماضیه از مال و متوجهات حلّه و توابع، یراق محمل کرده جماعتى کـه  
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اللَّه داشته و سر و جان را در راه حق گذاشته، ایشان را بر کرده از اسـهل   شوق زیارت بیت

عادت عظمى را شرف روزگـار خـود دانـد و    طُرُق به احسن وجوه به مقصد رساند و آن س

اجر جزیـل را   -عزّ شأنه و جلّ برهانه -وظیفه سعى جمیل مبذول دارد و از حضرت عزّت

مأمور دارد. سبیل اهل قافله و حجاج آنکه مشارالیه را منصوب و گماشته مـا داننـد و راه و   

  رعى دارند.رسم او را بر سنن معهوده و عادت محموده که در زمان سابق بوده، م

طریق اکابر و عظماى اعراب آن که در همه ابواب امداد به جاى آورده، مقرریات خـود  

  را گرفته، قافله را همراهى کرده، به سلامت بگذرانند.

   حرر محرر حسب تحریر الاصل

بنـده درگـاه قاسـم    «در آخر به مواد سیاه در گوشه پروانچه اشـرف اعلـى ثبـت شـده:     

اى نوشـته کـه    مانى که نادر میرزا دیده، کاتب یا شخص دیگرى نکتـه در پایان فر »پروانچى

  شود: عینا درج مى

] یافتم و بدین جاى رقـم زدم.   من چون بدین جاى رسیدم، در این دو منشور نکته [اى

دانشىِ خود نیک دانم. آن چنـان   اگر دانشمندان پسندند روان مرا شادمانى رسد، و گرنه، بى

  نبشته.» یاعلى«و » یا محمد«راى منشور نگرى ] چون به طغ باشد [که

همه سلاطین قراقویونلو از اهل سنت و جماعت و در حفظ ایـن دیـن شـدیداً [مصـرّ]     

  بودند. چه بود که جهانشاه بدین جا نام آن سه خلیفه به جاى مانده؟

دیگر بدان جاى که درود بر رسول و آل فرستاده، لفظ على ترك کرده؛ که این استعمال 

یچ ترك روا ندانند. چنانم به خاطر رسید که این منشـور  هرا علماى سنت واجب شمرند و 

  به شرفاى مکه عمرها اللَّه کرده.

آن اشراف سادات حسنى و زیدى ندهند تا امروز. تواند بود که این منشور چنـین کـرده کـه    

  1خداى داند.آن جا نیز به موقع اجراى نهند. اگر این باشد، سخت نیک کرده است. دیگر 

  هاى عربـى ایـن قبیـل    در پایان این بحث، اشاره به این نکته مفید است که نمونه
                                                           

  .۱۱۷ -۱۱۴)، ص۱۳۷۳(نادر ميرزا، تصحيح مجد طباطبائي، تبريز،  تاريخ و جغرافي دارالسلطنه تبريز .١
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اى اسـت   هاى مربوط به حج را قلقشندى نیز آورده است؛ از جمله آنها، نامـه  فرامین یا نامه

شود. وى چهار نمونه از این دست  که در تهنیت بازگشت حاج از سفر حج به او نوشته مى

ادیبانه و متناسب با موضوع مربوطه است، ارائـه کـرده اسـت.   را که سخت 
1
نمونـه دیگـر،    

هایى است که خلفـا و سـلاطین، پـس از بازگشـت از سـفر حـج، بـه عمـال خـویش           نامه

  نگاشتند. مى

نویسد: از آنجا که سفر، خطر خیـز اسـت، خلفـا پـس از بازگشـت، طـى        قلقشندى مى

دادند. رسم چنان بود که در این نامـه   یش مىهایى خبر سلامتى خویش را به عمال خو نامه

شد کـه خداونـد نعمـت     به حج و این که از بهترین عبادات است اشارت رفته و نوشته مى

انجام این عبادت و نیز زیارت قبر رسول خدا صلى االله علیه و آله را نصـیب خلیفـه کـرده    

ها را آورده است. است. وى دو نمونه مفصل از این دست نامه
2
ها: نوشت پى 

3
  

  

 

                                                           
، ٩ج، )١٤٠٧، ةدارالكتـب العلمي ـ ، بيـروت ، »٨٢١م« يالقلقشـند  ي(احمـد بـن عل ـ   صناعة الانشـاء  يف يصبح الاعش .١
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